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  دره تا تهران هايي از لومه بافته نامة اجتماعي دست زندگي: ورني بازار

0Fاصغر ايزدي جيران
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  چكيده
چيزهـايي   »ورنـي «نـام  ه اي ب بافته خود از بررسي دست ةنگاران مردم ةبا تجربتا  نگارنده بر آن استدر اين مقاله 

حركت ورنـي بـا تحريـك بـازار باعـث      . دن بگويتهرا ةاز عشاير شمال غرب ايران و جامع ،دره جامعة لومه بارةدر
 ةنام ـ زنـدگي  .مشـناختي تأمـل كنـي    انسـان  ةسازي به شيو ماهيت چيزها و فرايندهاي منظره بارةشود تا در مي

بررسـي  . شناسان شده اسـت  انسان ميانهاي اخير موجب كارهاي جذابي در  هاي فرهنگي در دهه عناصر و فرم
هـاي مختلـف    بودن و ورود چيزهـا بـه مكـان     دهد كه چگونه ورني نشان مي ي چونينامة اجتماعي اشيا زندگي

هاي اخيـر موجـب احيـا و بازگشـت      بازار ورني در دهه. گوناگونهاي ارزشي  همراه است با بسترمندي در نظام
و  ،هـا  هـا، گلـيم   هـا، جـاجيم   اي كـه خـود را در قـالي    دره شده است؛ سنتّ هنري سنتّ هنرهاي تجسمي لومه

. ه اسـت شـد اي جديد زنـده   از نو و در بستر و رابطه ،رونق شده بود، با تحريك بازار داد و كم ها نشان مي فرمش
دهـد و آغـاز بـه گشـايش      دره قـرار مـي   ها را در ارتباط با بازنمودي چندحسـي از لومـه   تهراني ورني شوق بازارِ

پديـد  از جامعة توليدكننـده   هاي مكاني لتخي كند كه از خلال آنْ مي  خريداران ذهنِدر چندحسي  هايِ منظره
، معناهـايي كـه در   شـده  دهد كه چگونه معناهاي عمـل  نشان مي اشناختي بازار ورني به م بررسي انسان .آيد مي

تحليـل بـازار   . افتند كار مي از خلال يك شيء به ،شده اريذبه جاي معناهاي رمزگ آيند، وجود مي عمل تجربي به
هـا دارد و چگونـه ايـن دو     ها و در عمل تهراني اي دره لومه هايي در عملِ ني چه تفاوتكند كه ور ورني روشن مي

ه بـه پژوهشـگران   طالع ـپيام ايـن م . يكديگر بينديشند و عمل كنند بارةيك شيء در ةتوانند به واسط جامعه مي
هـاي   وقعيـت هـاي معنـامحور و م   گفتمـان  ةهنر و محققان صنايع دستي در ايران آن است كه خود را از سـلط 

 .كنندگان تجربه كنند اي برهانند و آثار هنري را در لحظات عمل توليدكنندگان و مصرف اي و موزه كتابخانه
 

.دره، ورنـي  نامـة اجتمـاعي، لومـه    بافتـه، زنـدگي   دسـت  ،شناسـي هنـر، تهـران    انسان :هاي كليدي هواژ
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 مقدمه
تـوان بـا رويكردهـاي مختلفـي فهميـد و       مي شود ميناميده » صنايع دستي«آنچه در ايران اصطلاحاً 

ثر ؤو م ـ نـد تواند معنايي در جهان آكادميك توليـد ك  صنايع دستي نمي پژوهشِ ،در واقع. تحليل كرد
تـر در   آنچـه بـه طـور عمـومي    . اي ديـد  هاي مختلـف رشـته   واقع شود مگر اينكه بتوان آن را از چشم

هـا و رويكردهـاي    گيـري از مفـاهيم   وام تـوان آن را اخـتلاط و آشـفتگي و    پژوهش هنر در ايران مـي 
هـاي مـرتبط بـا     نشدن پـژوهش  هاي مختلف دانشگاهي به صورت ناشيانه ناميد حاصل تخصصي رشته

هـاي   اي طـولاني بـه پـژوهش    رسد اجتماع دانشگاهي نيـاز دارد تـا دوره   نظر مي به بنابراين،. هنر است
شاهد توليد ادبيات نظري و تجربـي خـوبي   صنايع دستي اهتمام ورزد تا  ةاي در حوز رشته - تخصصي

شناسيِ هنـر نيـز بـه     ويژه دربارة موضوع هنرهاي بومي اين مطالعة جامعه ؛ بهها باشيم به تفكيك رشته
پس از ايـن   .كند هاي اجتماعي و اقتصادي براي تحليل هنر تكيه مي شناسيِ هنر بر زمينه اندازة انسان

اي در خصوص صنايع دستي دفـاع   رشته اي و بين ي چندرشتهها توان از پژوهش اي مي رشته تكة دور
 ،هـاي مختلـف در يـك موضـوع     هاي پژوهشي توسط رشـته  به پيروي از ظهور عرصه ،كرد و نام آن را

 .گذاشت» مطالعات صنايع دستي«
 ،هـا و اصـول يـك رشـته     ويژگي طالعهتا در اين م مشناس به دنبال آن انساننگارنده در مقام 

 .و آن را در پژوهشـي مـوردي بكـاوم    همرا در بررسي صنايع دستي نشان د ،ناسيش يعني انسان
همچون صنايع دستي  ،اجتماعي -فرهنگي ةشناسي به طور كلي در بررسي هر پديد انسان رشتة
 :چند ويژگي دارد ،و هنر
هـا را بايـد در    بافتـه  همچون دست ،صنايع دستي شناس انسان: واقعي قراردادن ةدر زمين  .1
مندسازي چنـان   زمينه. كنند اي قرار دهد كه آن را توليد يا مصرف مي زنده و پوياي جامعه بستر

شناسـان را   انسان) 21: 1992(شناختي دارد كه ريموند فيرث  نقش قدرتمندي در موضع انسان
تـوان فهميـد و    شناسـي موضـوعي را نمـي    انسان ةدر رشت ،در واقع. داند مي» اي مفسران زمينه«

 .دهد مگر اينكه آن را در بستري قرار داد كه در آن رخ مي تحليل كرد
1Fديدگاه بومي  .2

 ةخـارج از جامع ـ (شناسان همواره در مقابل تحميل ديدگاه بيرونـي   انسان :1
 ةكننـد  خالق يـا مصـرف  . كنند مقاومت مي) مورد مطالعه ةجامع(بر ديدگاه دروني ) مورد مطالعه

. سـت اترين نقاط براي بيان صـنايع دسـتي    شروعفرهنگي آن م -صنايع دستي و بستر اجتماعي
گيـرد و بـا زبـان فنـي      و محيط مي ،ها را از افرد، اشيا بيانگري است كه بيان ةشناس وسيل انسان

كسـب ديـدگاه    ،)1922(برانيسـلاو مالينوفسـكي    ،شناسي يكي از پدران انسان. كند بازنمايي مي
 .ده استكرشناس قلمداد  هدف انسانرا بومي 

                                                           
1. native’s point of view 
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2Fيدانيكار م .3

ها يا در پشت ميـز كـار رخ    صنايع دستي در كتابخانه شناختيِ بررسي انسان :1
 ـ. دهـد  آفرينش يا مصرف صنايع دستي قرار مـي  ةشناس خود را در لحظ دهد، بلكه انسان نمي  هب

به قول نانسي هاول . اند »نگاري مردم«نام ه روشي بكاربرد شناسان معروف به  انساندليل، همين 
 اخيـراً اصـطلاح كـار ميـدانيِ    . شناسـي اسـت   انسـان  مركـزيِ  نگـاري فعاليـت   مردم ،)4: 1990(

 ).2012رابن و اسلوكا، (رود  كار مي شناسان به نگارانه براي توصيف روش كار انسان مردم
هــا و  بـه دليـل درگيـري بـا پويـايي      سـي، شنا انسـان : تهـور نظـري و خلاقيـت مفهـومي      .4
در حال ابـداع و سـاخت مفـاهيمي اسـت كـه       ،ه طور مستمرب ،هاي انساني هاي پديده گوني گونه

به صنايع دستي در پـي   سيشنا از اين نظر، رويكرد انسان. بتواند تجربيات ميدان را توضيح دهد
هاي نظري جديد و متناسبي با واقعيت اين دستاوردهاي فرهنگـي پديـد    آن خواهد بود كه ايده

 .آورد
شود،  ها و متن بيان نمي واژه ةشناختي صرفاً به وسيل محصول كار انسان: بازنمايي خلاقانه  .5

از  ،هاي مختلـف بازنمـايي   تواند از نظام مي ،بنا بر ماهيت موضوع مورد مطالعه ،شناس بلكه انسان
در مـورد صـنايع دسـتي،    . براي بيان فرهنگ استفاده كند ،نمايشو جمله عكس، فيلم، حركت، 

 ةاز زمينباشد و حضور هنرمند بتواند بيان خوبي  ،مايشگاهرسد تركيبي از متن، فيلم، ن نظر مي به
 .اجتماعي و فرهنگي اين آثار

 ـ بافته در خصوص دست نگارنده ةنگاران كار مردم داغ در  قـره  ةدر منطق ـ »ورنـي «نـام  ه هايي ب
اي  جامعـه  ،دره ويـژه اجتماعـات لومـه    بـه  ،تركمـه  ةهايي از طايف ـ آذربايجان شرقي در ميان تيره

 نامـة اجتمـاعي و حسـيِ    بعداً اين كار را براي بررسي زنـدگي نگارنده . صورت گرفت ،رو چكو  نيمه
هـا اساسـاً بـراي     ورنيزيرا  ،نيز ادامه داد ،ويژه تهران و تبريز به ،هاي مدرن شهري اشيا در محيط

هـا قـرار    اي دره هـا وقتـي در عمـل لومـه     ورنـي . شوند فروش در داخل و خارج از كشور بافته مي
هاي اقتصـادي، سياسـي، اعتقـادي، جمعـي،      از جمله جنبه ،ها زندگي آنهمة ابعاد با  ،گيرند مي

 منزلةبه  ،فهم ورني ،در واقع. دنشو ادغام مي ،حسي ةشناختي و تجرب جنسيتي، فرهنگي، زيبايي
هـا   اي دره زنـدگي لومـه  . هاست اي دره همان فهم ابعاد مختلف فوق در جامعة لومه ،يك اثر هنري

. با همين زنـدگي درك و تحليـل شـود    مرتبط فعاليت هنري دباي و جزئي از اثر هنري است نيز
هـاي   سـبك  جديـد  حسي و معنـاييِ  ةگيرند، با زمين ها قرار مي تهراني ها در عملِ وقتي ورني ،اما

 منزلـة بـه   ،هـا  ورنـي  ،در شهرهاي مـدرني چـون تهـران   . شوند زندگي تهراني در هم آميخته مي
ها، لبـاس،   ها در ديوار خانه ورني :شوند مواجه مي يتنوعم با كاركردهايِ ،مع دوردستجوا ياشيا

هـا را در جهـان     ورنـي   ورنـي  خريـدارِ  هـايِ  تهرانـي . گيرنـد   تزئينات، و فضاهاي گوناگون قرار مي
 .دهند ها را شكل مي كنند و بر همين اساس نيز برخورد خود با آن فرهنگي خود تفسير مي

                                                           
1. fieldwork 
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شناسي به صـنايع دسـتي و    انسان ةرشت ةنگاران گران هنر به پيروي از منطق مردماگر پژوهش
هنرهاي ديگر بپردازند، قطعاً چيزهاي بيشتري از اين دستاوردهاي فرهنگـي خواهنـد فهميـد و    

 .هاي دانشگاهي است گر هر يك از رشته افزايي همين مزيت هم

 شناسي هنر در بازار انسان
كنـد هنـر را    تلاش مي اين شاخه .شناسي است انسان ةهاي رشت ز شاخههنر يكي ا شناسيِ انسان

؛ 1994؛ مـورفي،  1991ليتـون،  (واقعي اجتماعي و فرهنگـي آن درك و تحليـل كنـد     ةدر زمين
شناختي در خصـوص هنرهـاي    هاي انسان سنّت بررسي). 2006؛ مورفي و پركينز، 1999هاچر، 

اساسـاً متمركـز بـر     ،1970و  1960هـاي   ي دهـه يعن ـ ،ي آنظهور جـد  ةهاي اولي بومي در دهه
در  لاًتر اجتماعي و فرهنگـي بـوده اسـت، مـث     گسترده ةبررسي و كشف معاني در ارتباط با زمين

هاي بعدي مباحث  در دهه. )1973؛ 1962( نانسي مان و) 1973 ؛1966( كارهاي آنتوني فورگ
شناسي هنر  هيجانات در انسانو  پوياتري چون جنسيت، مكان، عامليت، روابط اجتماعي، قدرت،

؛ 1989( هـوارد مـورفي   ،)1995( پل روسكو ،)1998( در آثار آلفرد جِل لاًمث شد،بيشتر بررسي 
موضـوعاتي كـه    شناسـي هنـر بـه كـلِ     انسـان  ،بدين ترتيب. )1995( مايكل اوهانلون ، و)2007

 .م پرداختمستقي ةنگارانه و مواجه توانست حول هنر رخ دهد با رويكردي مردم مي
هاي اخيـر تمركـز و توجـه بـه      شناسي هنر در دهه هاي پژوهشي مهم در انسان يكي از حوزه

شناسان هنر در اين حـوزه بـه موضـوعاتي چـون هنرهـاي       انسان. بازار هنرهاي بومي بوده است
، گـردآوري و بـه نمـايش    )1976گرابـورن و ديگـران،   (هـاي فرهنگـي    بيـان  منزلةتوريستي به 
اسـتينر،  (، و خلق ارزش در بازار هنر )1998فيليپس، (انگيز  رهاي سوغاتي يا خاطرهدرآوردن هن

در بـازار ورنـي بـر برخوردهـاي متفـاوتي       نگارنـده  شـناختيِ  پژوهش انسـان . اند پرداخته) 1995
بـا  نگارنـده،  . آورنـد  دره و تهران از خلال فرايندهاي بازار پديـد مـي   متمركز است كه اهالي لومه

نامة  شناختي زندگي ست كه در مطالعات انسانابيشتر بر چيزي متمركز  ،ردادن بازارمحوريت قرا
3Fاجتماعي اشيا

بـراي بررسـي   در ايـن مطالعـه   . دوش ـ مـي ناميـده  ) 1986آپادوراي و ديگـران،  ( 1
نگـاري   از روش مـردم  ،هـاي مختلـف   به دليـل حركـت آن در مكـان    ،نامة اجتماعي ورني زندگي

4Fچندمكاني

5Fي چندمكانييا كار ميدان 2

بـه جاهـايي   «نگـاران در ايـن روش    مـردم . دش ـاسـتفاده   3
رابـن،  (» جديد خود را بسـازند  ةبرد تا ميدان و موضوع مطالع ها را مي روند كه پژوهششان آن مي

چنـدمكاني بـر حـول زنجيرهـا، مسـيرها،       پـژوهشِ « ،)105: 1995(به قول مـاركوس  ). 2012
هـا شـكلي از    نگـار در آن   شـود كـه مـردم    ايي طراحي ميه هاي محل ها، پيوندها يا نزديكي رشته

                                                           
1. social biography of things 
2. multi-sited ethnography 
3. multi-sited fieldwork 
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با منطقـي آشـكار و مشـخص از ارتبـاط يـا پيونـد بـين         ؛وردآ حضور ادبي و فيزيكي را پديد مي
از  نگارنـده  چنـدمكانيِ  نگاريِ مردم» .كند نگاري را تعريف مي هايي كه در واقع ادعاي مردم مكان

نگارنـده در تهـران بـا خريـداران مختلـف      . گرفـت دره صـورت   در تهران و لومه 1392تا  1390
چـه  : ها ارتباط برقرار كرد؛ خريداران معمولاً از طبقات اقتصادي متوسط و رو به بالا بودنـد  ورني

ها خريداران تصادفي بودند چه كساني كـه مشـتريان دائمـي     به عنوان مشترياني كه در فروشگاه
گـردد نـه كـل     شود صرفاً به اين گروه از افراد برمـي  يها م بنابراين، هر جا سخن از تهراني. بودند

ويژه در مورد پـژوهشِ   هاي ساكن در آن؛ افرادي كه ذائقة خريد صنايع دستي داشته و به تهراني
 ـ    از اين مردم نگارندههدف . اند نگارنده خريدار ورني بوده از  دنگاري چنـدمكاني آن بـوده تـا بتوان

هاي مختلف چيزهايي از دو  تارهاي متفاوت با يك شيء در مكانو رف ،ها ها، انديشه خلال ارتباط
هـاي نظـري، كـه در زيـر      بايد توجه داشت كه همة تحليـل . دمتفاوت بگوي ةفرهنگ و دو جامع

هـاي   تحليـل . آيد، مبتني بر ميدان و مرتبط با آن است و به هيچ رو ويژگي تعميمـي نـدارد   مي
6Fحدودة نظرية ميـدان ، در م)xxi :1999(نگارنده، به قول هاچر 

توانـد از آن   گنجنـد و نمـي   مـي  1
 .فراتر برود

 تداوم سنتّ هنري: بازار
نام ه رز و با تكنيك پودپيچي بپ اي بدونِ بافته تركمه از مشهورترين طوايف در بافت دست ةطايف

گـردد، يعنـي چيـزي در حـدود      معاصر برمـي  ةبافت ورني براي فروش به دور ةسابق. ورني است
هـا و   احتمالاً قبل از آن سنّت بافت بـا تكنيـك پـودپيچي بـراي توليـد خـورجين      . الصد س يك

 هــايِ وجــود داشــته اســت؛ بــا پيداشــدن دلالان و مشــتري) جــاي وســايل خــواب(هــا  فــرمش
رو بـا ابعـاد    هـاي تـك   تدريج اين تكنيك براي بافـت گلـيم   هاي زيبا در اين منطقه به بافته دست

هـاي ديگـري همچـون     بافتـه  تركمه دسـت  ةجامع. ي به خود گرفتكار رفت و نام ورن مختلف به
هـاي خـاص    ندرت و در صورت وجـود مشـتري   و جاجيم نيز دارد كه امروزه ديگر به ،قالي، گليم

بـا   ،داده ها نشان مـي  بافته كه خود را بيشتر در دست ،اي اساساً سنّت هنري تركمه. شود بافته مي
رو، فـرم    از ايـن . هـا بازتوليـد كنـد    د را در قالب همين ورنيرونق بازار صنايع دستي توانسته خو

هـاي   هـا و خـورجين   هـا و فـرمش   كي بر فرم قـالي اساساً متّ ،هاي آن ويژه نقوش و طرح به ،ورني
بدين ترتيـب، اكنـون ورنـي تنهـا     . شود هاي اخير ديگر بافته نمي بافته پيشين است، گرچه دست

هايي است  يكي از حوزه بنابراين،هاست،  اي هنري تركمه تداوم سنّت ةدهند شيئي است كه نشان
 .آيد كه در آن پيوند با گذشته پديد مي

                                                           
1. field theory 
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هاي هنري در مناطق مختلف  هاي اخير در ايران باعث شده تا بسياري از سنّت تغييرات دهه
دگرگوني در سبك زنـدگي جوامـع روسـتايي و عشـايري و گـرايش نسـل       . تدريج از بين برود به

نبودن صـرف وقـت و امكانـات     صرفه هاي فرهنگ مدرن، به شدن و پذيرش ارزش شهريجوان به 
هـاي زنـدگي، از    افزايش هزينه ،براي توليد آثاري كه صرفاً كاربرد مصرفي در درون جامعه دارند

هـاي   هايي كه در مواردي بسـتر توليـد آثـار هنـري بودنـد، ضـعف بنيـه        بين رفتن آداب و آيين
هاي ملي بـراي   كافي، فقدان ظرفيتناهاي  يي و عشايري به دليل حمايتاقتصادي جوامع روستا

ها، خروج جمعيت جوان اين مناطق بـراي يـافتن    ي و دامي آنزبرداري از محصولات كشاور بهره
هـاي ملـي بـراي     هاي هنري، عدم سياسـت  ررونق براي سنّتمشاغل جديد شهري، فقدان بازار پ

پيامدهايي چون كاهش گردشگري  ، والمللي و بين ،حلي، ملياي م صنايع دستي به مثابة سرمايه
هـاي هنـري نقـش اساسـي بـازي       ست كه در تضعيف تـداوم قدرتمنـد سـنّت   ااز جمله عواملي 

 .اند كرده

 بازگشت هنر
 ةتجرب. اي فقير است برد و به طور ويژه جامعه تركمه نيز از بسياري از مسائل فوق رنج مي ةجامع
 ،كه اكثريت قاطع خانوارهـا  هدد وضوح نشان مي دره به هاي لومه در بين تيره هنگارند ةنگاران مردم

وضعيت مالي و اقتصادي مناسبي ندارند و به همـين دليـل اكنـون     ،چه در ييلاق چه در قشلاق
در شـهرهايي چـون تهـران در مشـاغل      ،ويـژه پـدر و فرزنـدان پسـر     به ،برخي از اعضاي خانواده

پيداشـدن افـراد و    ،در چنين وضـعيت وخـيم اقتصـادي   . كنند كار مي پايين و اغلب كارگري رده
هـا را بـر آن    اي دره ها جذاب اسـت لومـه   دره براي آن هاي سنّت هنري لومه هايي كه فرم مشتري

. خود را در قالب خواسـت جديـد بـازار از نـو بازسـازي كننـد       ةهاي هنري گذشت داشته تا سنّت
هـا باعـث شـده تـا نظـامي از روابـط        اي دره هاي لومـه  بافته المللي و ملي براي دست تقاضاي بين

داران  بــين دلالان و مغــازه(اي  ، منطقــه)هــا داخــل طايفــه و تيــره(اقتصــادي در ســطح محلــي 
 ةهاي كشورهاي همسايه مثـل حاشـي   بين دلالان و مشتري(المللي  ، و بين)شهرهاي كشور كلان

هايِ نگارنـده بـا دلالان    بنا بر مصاحبه. ل گيردشك) و نيز كشورهاي اروپايي ،خليج فارس، تركيه
بـه  . ها و نقوش سنّتي و گـاه وارداتـي اسـت    طرحو ي سبك، ظريف، يتقاضاي بازار بر اشيابومي، 

 ،ثانياً ؛نديستهاي سنگيني ن بافته هايي پديد آمده كه اولاً چون قالي دست بافته همين دليل دست
البته از نظر (هاي پيشين بهتر  بافته ها نسبت به دست ها و نقوش آن ظرافت و دقت در بافت طرح

 .است) خريداران
ها پديد آورده تا از خلال آن بتواننـد   اي دره گيري بازار ورني فرصتي براي لومه شكل ،بنابراين

صـورت كـنش هنـري ديگـر      دوباره هويت هنرمندبودن خويش را تكرار كنند، كه در غيـر ايـن  
بافنـد و   اي را نمـي  بافتـه  گونـه دسـت   ها تقريبـاً ديگـر هـيچ    نون آناك زيراتوانست رخ دهد،  نمي
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هـا در   فـرمش  شايد تنها مـورد اسـتثنا بـافتنِ   . جامانده متعلق به گذشته است هاي به بافته دست
 .هاي پيشين كارايي خود را از دست داده باشند زماني باشد كه فرمش

هـاي   خانـه همـة  تقريباً در  ،1392ـ  1391هاي  در سال نگارنده ديدارهاي ميدانيِبر اساس 
هـا در روسـتاي    اي دره دائـم برخـي از لومـه    هـاي اسـكانِ   قشلاقي و چادرهاي ييلاقي و نيز خانه

در واقـع،  ). 1تصـوير  (با زنان و دختراني در حال بافـت وجـود دارد    »هانا«نام ه دره داري ب لومه
هـاي بسـيار قـديمي يعنـي      افتـه ب تكنيك مربوط به ورني همان تكنيكي است كه در بافت دست

پـس يـك ناخودآگـاه هنـري     . كار رفته؛ يعني تكنيك پـودپيچي  به) خواب جاي رخت(ها  فرمش
 ةدختران معمـولاً از دور . رود كار مي وجود دارد كه در شكل توليد جديد براي بازار شهري نيز به

تـدريج در كنـار    گيرند و به بافي را ياد مي كار مادرانشان ورني ةشيو ةكودكي و نوجواني با مشاهد
ها، تكنيك بافت،  هاي لازم براي آشنايي با نقوش و طرح مهارت. به بافندگيكنند  ميها شروع  آن

سـرعت   آيد؛ به طوري كـه بـه   وجود مي و غيره در همين فرايند در دخترها به ،ها استفاده از رنگ
 است؛باف  دره ذهني پيشين لومه ساساً سنّت هنريا .شوند دخترها به هنرمنداني ماهر تبديل مي
بـافي   هـاي فـرش   هاي امروزي در كارگـاه  اي همانند نقشه يعني در آن بافنده بدون داشتن نقشه

اكنون چون چند طـرح ويـژه از سـوي بـازار ورنـي حمايـت        ،اما. بافته را ببافد توانست دست مي
شـود و فـرد بـا ديـدن      ده ميمتر به بافنده دا شود، صرفاً عكسي در ابعاد بيست يا سي سانتي مي

. هـاي امـروزي را نـدارد    وجه دقت نقشه هيچ ها به اين عكس .به بافتنكند  ميكليت عكس شروع 
ذهني و حسـي گذشـته از    ةبدين ترتيب، بافنده براي بافتن از ديدن كليت عكس و اتكا بر خزان

 .رساند ها ورني را به سرانجام مي نقوش و طرح

  
 1391دره، شهريور  دار ورني، روستاي لومه 1391ه، مرداد دار ورني، ييلاق كل

 )ها از نگارنده عكس(دره  ورني در چادر ييلاقي و خانة اسكان دائم لومه. 1تصوير 
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دهنـدگان بخواهنـد    د كـه سـفارش  ن ـده هاي هنري بافندگان جايي خود را نشان مـي  قدرت
ها ناآشنا  هايي كه براي بافندگان آن حنقوش و طر ؛هاي نو بافته شود نقوشي جديد و تازه يا طرح

بـر  كـه   ،در مقابل تصورات رايج هنرمندان مدرن و اجتماع هنرهاي زيبـا  دباي ،رو  از اين. هستند
بگويم كه اين هنرمنـدان قـدرت    ،اند اي از تكرار قرار گرفته ند بافندگان بومي صرفاً در چرخها آن

و بنيـاد همـين    ،گفت كـه اسـاس، شـالوده    دباي هاي جديدي را خلق كنند و آن را دارند كه فرم
فرمي جديد گذاشته شده بود؛ يعني زماني كه هيچ فرم هنـري   بر خلقِ نخست هاي هنري سنّت

بـازار ورنـي    ،بنـابراين . انـد  ها را بازي كرده ها نقش هنرهاي تجسمي آن بافته وجود نداشت دست
 ،بـدين ترتيـب   .دره اسـت  هنـري لومـه   هاي كلي سـنّت  عاملي خلاقه و برانگيزاننده در چارچوب

تواند نشان دهد كه چگونه قلمرو هنر پيوسـتارهاي ثبـات و تغييـر را در طـي زمـان تجربـه        مي
 .كند مي

 شوق بازار
شناسـي   موضوع بازار هنر و نقش آن در پويايي هنرهاي بومي همواره از موضوعات مهـم جامعـه  

شناختي مطالعـة   شناختي به هنر با رويكرد انسان هنر بوده و از اين نظر پيوند بين رويكرد جامعه
 .حاضر آشكار است

خواهـد ايـن    دره اسـت و البتـه مـي    بازار مشتري جوهري هنري در بين زنان تركمه و لومـه 
بهاترين شكل ممكن به چنگ آورد و از دست به دسـت دادن و رسـاندن    هنري را به كم ةسرماي

زنـان   موجود در هنرورزيِ هنريِ هايِ قيقاً متوجه ارزشبازار د. آن به خريداران سودي وافر ببرد
هـا   توانند يا امكان بافـت آن  ها كسان ديگري نمي هايي است كه غير از آن و دختران در بافت فرم

هـاي   چيزي علاوه بر مواد و تجهيزات و هزينه زيراارزش هنري همان سود بازار است، . را ندارند
ش هنري حتي چيزي فراتر از زماني است كه يك هنرمند ارز. جانبي همچون حمل و نقل است

 ،در واقـع  ،هـاي هنـري و   ارزش هنري هـم بـه توانـايي   . كند يا بافنده براي خلق ورني صرف مي
ها و  ورني بدين سبب براي ما شهري. عشايري ةگردد هم به روح و ذات جامع مهارت هنري برمي

شـايد  . زني عشايري ةي ماهر است هم آفريدزن ةمدرن اهميت دارد كه هم آفريد ةساكنان جامع
شـود، اگـر هـم مهـارت بافنـده       كه در تبريز نيز بافته مي ، همچنانندبافبغيربوميان را اگر ورني 

بـازار هـم    ،بـدين ترتيـب  . نيسـت  كردنيوجه تصور هيچ بودن آن به باشد، عشايري شدني مشاهده
شود كه خريدار  صيل وقتي فهميده ميا ورنيِ اهميت. اصالت مهارت است و هم مشتريِ مشتريِ

. شـنود  نجـف مـي  و دره،  هـايي چـون شـاملي، لومـه     كنـد و پاسـخ   ال مـي ؤاز محل بافـت آن س ـ 
 ،در واقـع زيـرا،  بافته به خودي خود داراي ارزشي براي خريـد شـيء اسـت،     بودن دست عشايري

است بازار براي بخشي از خو. دره است ورني حامل لومه: تر از خود است شيء حامل چيزي بزرگ
هـا را در خـود انباشـت كنـد و      اي دره لومه ورني بدين سبب است كه اين شيء قادر است جهانِ
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 ؛اين انباشت و اين دسترسي در سطح بازنمايي اسـت  ،البته. امكان دسترسي بدان را فراهم سازد
نيـز چنـين    )1391(دكتـري   ةدر قالب رسـال  نگارنده ةنگاران بازنمايي مردم. يك بازنمايي هنري

 .برد كه ورني از تصوير بهره مي حالي در ؛كند از متن استفاده مي نگارنده نگاريِ مردم: نقشي دارد
 .كه ورني حاصل يك فرد بومي و اصيل است حالي در ؛نگاري محصول يك فرد بيگانه است مردم
كه ورني يـك   حالي در ؛دره است نگاري يك تفسير علمي و دانشگاهي از هنر و جامعة لومه مردم

كنـد در ژانـر علـم بـاقي      نگارانه تلاش مـي  متن مردم .تفسير محلي و بومي از خود بوميان است
كه ورني تمايل دارد در ژانر هنر كـار   حالي ، در)1988كليفورد،  ←براي ديدگاه مخالف (بماند 

بـه مثابـة    ست كه در ذهنيت بازاراهاي احتمالاً ناخودآگاهي  ها همان ارزش اين مزيت ةهم. كند
 ةبـراي ايـد  (شـوند   ها در يك شيء فشـرده مـي   اين مزيت ةهم. ثرندؤپارچه م يك كل نسبتاً يك

ها را با خـود   رود آن و اين شيء وقتي به جايي مي) 1979فورگ،  ←فشردگي اطلاعات در هنر 
. شوند؟ خيلي از چيزهـا  چه چيزهايي در ورني از خلال كاري هنري قرار داده مي. كند حمل مي

ها و هر  هايي كه هر يك از نقوش و طرح زمان ؛شود ميتثبيت هاي عشايري در ورني ظاهراً  زمان
هـا نيـز در    ها، خـاطره  متعاقب اين زمان. گردند ها برمي ها بدان ها و هر يك از تركيب يك از رنگ

خاطرات مربوط به بافنـدگان پيشـين، خـاطرات مربـوط بـه فراينـد بافـت،         ؛گيرند ورني قرار مي
ها و  علاوه بر زمان. شده و خاطرات مربوط به خروج شيء تمام ،خاطرات مربوط به يادگيري بافت

هـا   ها با مراسم عروسي، گـل  سيب: ها، هر يك از نقوش با عناصري از فرهنگ اتصال دارند خاطره
ي هـايي بـا جهـان معنـاي     اتصـال  نقـوش  .ها ها با رقص ها، و زنجيره با طبيعت، حيوانات با داستان

يـت ورنـي بـا    علاوه بر نقوش، كلّ. است  دره لومه ةكنند كه حاصل تجارب روزمره و ويژ برقرار مي
دره  بـا زنـان لومـه    ،آيد ميان مي  ورني سخن به ةبافند هايِ اي دره وقتي از لومه .خ هويت پيوند مي

دره يـاد   مـه بـا مهـارت هنـري لو    ،وقتي بافتن ورني در انحصار دستان زنان باشد .يابد ارتباط مي
هـاي   وقتـي يكـي از شـيوه    .يابد با اقتصاد پيوند مي ،ها باشد وقتي ورني هنر شاخص آن .شود مي

 ةبـا شـيو   ـ گيرد ـ گرچه مبادلة اقتصادي ورني اساساً توسط مردان صورت مي رايج درآمدي باشد
ورنـي   ...هـد د وقتي اين ادراك خود را در قالب تصاوير ورني نشان مي .يابد ادراك جهان ربط مي

كنـد تـا بـه     ها را در خود جاي داده و بر پشت خود حمل مـي  و ربط ،ها، پيوندها اين اتصال ةهم
تواند بيـانگر يـك    دهد كه چگونه يك شيء مي همين امر نشان مي. كننده برسد خريدار و مصرف

 ديگـري  كـه چـرا تقاضـا بـراي جهـانِ     د ده جهان يا همان جهان باشد و همين فرايند نشان مي
آوردن ورنـي برابـر اسـت بـا      دسـت  خريدن يـا بـه  . نام ورني وجود دارده بازنموديافته در شيئي ب

ويـژه تصـاحب تصـويري     علاقه به تصاحب ديگـري و بـه  . آوردن جهان ديگري دست خريدن و به
ايـن  . تواند محرك مهمي براي خريد ورنـي باشـد   شناختي از ديگري تمايلي است كه مي زيبايي

 ـ دره اسـت  كه ورني تصويري از كليت جامعه و فرهنگ لومـه  ـ ارجي و غيربوميتصور يك فرد خ
وقتي كه باور عمومي بر آن است  ؛شود عامل محركي است كه در هنرهاي مدرن كمتر تصور مي
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ايـن تصـور   . بـودنش  شـود تـا از اجتمـاعي    كه هنر هنرمند مدرن بيشتر از فرديت او ناشـي مـي  
 .كند نادرست، در اشتياق مشتريان بدان سهم مثبتي بازي مي بودگي ورني درست باشد يا جمعي

هايي هر چه بيشتر به  هايي هر چه بيشتر يعني تنوع شوق بازار در تصاحب و بلعيدن ديگري
كـردن   تمايـل بـه جمـع   : دهـد  خود است؛ منطقي كه در مشتريان بازار نيـز خـود را نشـان مـي    

 ةدره اسـت كـه بـه واسـط     ها لومـه  اين ديگري هاي مدرن، و يكي از مختلف در خانه هايِ ديگري
شـناختي بـراي    جدداً در مقام مقايسه، اين تمايـل همـان تمايـل انسـان    م .گردد ورني ممكن مي

هاسـت و   نگارانه و نيز در موزه هاي مردم هاي متفاوت از سراسر جهان در متن كردن ديگري جمع
در مقـام   يشآن به جايگاه خـو واسطة  بهبود تا  گارندهن دكتريِ ةرسال ةماي اين تمايل خود دست

كـردن   يـك شـهري و غيربـومي نيـز بـا جمـع      . دشناس در دانشگاه تهران مشروعيت بخش انسان
. دادن خيلي از چيزها به خـود و اطرافيـانش اسـت    غيرشهري و بومي به دنبال نشان هايِ ديگري

او : دهـد  نشـان مـي   هـاي صـنايع دسـتي تهـران     هاي نگارنده در فروشـگاه  ها و مصاحبه مشاهده
بودن،  لطيف داشتن، هنردوست ةخواهد به اطرافيانش بگويد كه خريدن ورني به معناي روحي مي

خواهد به خـود نشـان دهـد كـه      مي .بودن، و غيره است دادن به هنرهاي سنّتي، فرهنگي اهميت
كنـد و   ميل نشاند و با داشتن شيئي از ديگري با او تعام ميهويت ديگري را در كنار هويت خود 

ترين قلمرو زيست روزمره است، خودهاي افـراد   كه خصوصي ،در خانه يست؛خود تنها ن ةدر خان
 .ها تأمل كنند ها و در آن توانند با آن با داشتن چيزهايي از ديگري مي بنابراين، .تنها هستند

 هاي هنر مكان
در ميـان عشـاير شاهسـون و    ويـژه   به ،بازار متوجه انحصار جغرافيايي ورني در شمال غرب ايران

كتـاب مهـم    نامويليام فاگ . است ،هاي اردبيل و آذربايجان شرقي داغ و نيز روستاهاي استان قره
اي فـرم تجسـمي    گذارد تا نشان دهد كه هر قبيله مي) 1965( فريقااها و قبايل در هنر  فرمخود را 

هاي اين  فت و يكي از معرّورني در ايران مختص عشاير ترك شمال غرب اس. خاص خود را دارد
به شيء بـه  پردازيم  بار مي  اين. شدبودگي ورني اشاره  به قدرت حامل تر پيش. منطقه ورني است

تصور غالب آن است كه مكان چيزي اسـت كـه   . شيء ةهاي مكان به واسط مثابة مكان و حركت
ن در ارتبـاط  معـي مكان با جـايي   ،در واقع. در يك جا ثابت شده باشد و حدود آن مشخص باشد

تواند مكان متعلق به خود را نيز  رود مي آيا وقتي شيئي از يك مكان به مكان ديگر مي ،اما. است
را از مكـاني بـه مكـان ديگـري      ،بافته يعني دست ،جا كند؟ بازار ورني شيء مورد بررسي ما جابه
دگرگوني مكاني هنر وجـود   اساسي در اين ةدو نكت). 2تصوير (دره به مثلاً تهران  از لومه :برد مي

شـود؛ در   تهران وارد مـي  ةكنند مصرف ةد و به جامعوش مينده اصيل خود كَ ةورني از جامع: دارد
اي همان ورني تهران است؟ يعنـي آيـا دگرگـوني     دره توان گفت كه ورنيِ لومه صورت آيا مي اين

يـت شـيء تغييـر    دشود؟ آنچه روشن اسـت آن اسـت كـه ما    شيء نيز مي مكاني باعث دگرگونيِ
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 ةتواند مطرح شود كه آيا اثر هنـري يـا شـيء فقـط جنب ـ     اين پرسش مي ،بدين ترتيب. كند نمي
كنـد صـرفاً    هنري و ارزشمند تبديل مـي  آيا آنچه چيزي را به شيء ،تر به طور دقيق ؟مادي دارد

نگارنـده، يت آن قرار دارد يا چيزهايي ديگري نيز نقش دارند؟ بـه نظـر   در ماد يـت ورنـي در   ماد
وجـود   ،دره يعنـي لومـه   ،تقريباً هماني است كه در مكان اصـيل خـود   ،يعني تهران ،مكان جديد

ارتباطي ورني و جهان معنايي، احساسي، : شود هاي غيرمادي ورني دگرگون مي جنبه ،اما .داشت
؛ هنـر اسـت   دره اقتصاد و ورني براي لومه. متفاوت است اي با يك تهراني كاملاً دره براي يك لومه

بـراي   اي طـولاني اسـت   دره گذشته ورني براي لومه .براي تهران هنر يا تزئين است در حالي كه
دره  ورنـي بـراي لومـه   . حالي كوتـاه اسـت  زمان كه براي تهران  حالي در بيان برخي از وجوه آن؛
ه در ورنـي بـراي لومـه    .كه براي تهران اساساً خود شـيء اسـت   حالي رد ؛بيش از يك شيء است

كـه   حـالي  رد ؛اسـت هاي هنري و ميراث اجدادي  دادن توانايي از خلال نشان نوعي تجلي خود
 ؛دره ميراثي اجدادي است و ورني براي لومه .براي تهران نوعي تصاحب ديگري توسط خود است

 .شناختي است اي و كنجكاوي زيبايي مبادله ةكه براي تهران وسيل حالي رد
: نـد، فهـم فـرم شـيء بـراي اهـالي دو مكـان متفـاوت اسـت         ك گرچه فرم ورني تغيير نمـي 

كـه تهرانـي    حـالي  در ؛ها زندگي كرده است ورني و طبيعيِ ،اي با نقوش حيواني، گياهي دره لومه
هـا در باورهـاي خودآگـاه و     هـا و نقـوش ورنـي    طـرح  .ها را تخيل يا تصور كند تواند آن صرفاً مي

 .ها برقرار كنند توانند ارتباطي معنادار با آن ها نمي تهراني ،اما ؛دارد  ها ريشه اي دره ناخودآگاه لومه
را   هـا آن  تهرانـي در حـالي كـه    ؛داننـد  دره بافت ورني را نوعي هنروري زنان خود مـي  اهالي لومه

 .پندارند حاصل يك بدويت هنري و سادگي محض مي
كان اصـيل خـود را نيـز    تواند م اي ديگر مي اصيل خود به جامعه ةآيا ورني با حركت از جامع

ورني در چيـزي   ةبه نظر يكي از علل اصلي شوق بازار و شور خريداران براي تهي. كند منتقل مي
ورني گرچه شايد نتواند مكان واقعـي را بـا   . دنام مي »حال و هواي مكان«آن را نگارنده است كه 

ا اتمسفر مكـان اصـلي   تواند حال و هوا ي هاي جديد منتقل كند، مي حركت خود و ورود به مكان
: گيـرد  انتقال حال و هوا اساساً از خلال ابعاد حسي ورني صـورت مـي  . خود را با خود حمل كند

بينـد، وقتـي كـه خـم      هاي ورني را مـي  و رنگ ،ها، نقوش وقتي يك تهراني طرح. و بافت ،فرم، بو
سـطح ورنـي    خواهد بوي الياف ورني را استشمام كند، و وقتـي دسـت خـود را بـر     شود و مي مي
ايـن تخيـل   . تواند تصور يا تخيلي از مكاني كه در آن بافته شده نزد خود پديد آورد كشد، مي مي

بنياد تخيـل مكـاني بـر     ،ماا .تواند متفاوت باشد مي ،بنا بر تجربه و قدرت خيال هر فردي ،مكاني
يـت حضـور   گـويي اسـت كـه مز    شود؛ شايد همين تفاوت تفاوت از مكان واقعي تهران استوار مي

 ةشـود بـه واسـط    تـر مـي   تهراني كه روز به روز مـدرن  ؛سازد شيء ديگري در تهران را روشن مي
م شـود و همـين تعامـل و    ه ـ تـر  سـنّتي  در جهان مـدرن  تواند روز به روز ي چون ورني ميياشيا
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خاصي از زيست در تهـران   ةارتباط متقابل تجربيات مدرن و تجربيات سنّتي است كه افراد شيو
 .دادن خود خاصي از شكل ةكنند يا شيو رك ميرا د

تواند در احساس و ذهن نيز تـداوم   مكان يك موقعيت صرفاً جغرافيايي نيست و مي ،بنابراين
هـاي   منظـره يعني  ،شايد بهتر باشد از عبارت و عنوان زيباي كتاب داگلاس پورتس .و تخيل يابد

هاسـت و   هني خاصـي در اذهـان تهرانـي   هاي ذ منظره ةورني سازند. رداستفاده ك ،)1990( ذهن
سازي ذهني يكي از كاركردهاي اصلي هنر است كه آن  كه منظره فتشايد از اين طريق بتوان گ

دهـد كـه    ارتباطـات چندحسـي خريـداران نشـان مـي     . سـازد  را همواره جـذاب و شخصـي مـي   
و شـايد بهتـر   شـود   بو، مزه، بافت، و صدا نيز مـي و شاملِ سازي ذهني فقط تصوير نيست  منظره

كشيدن بر ورني، بـه   وقتي كه دست: ميسازي چندحسي ذهن سخن بگوي باشد از اصطلاح منظره
هاي بويايي و چشايي بـراي خريـدار اهميـت كليـدي      مشام رسيدن بوي مواد ورني، و نيز تخيل

و در ذهـن هـر    كنـد  مـي   تصاحبرا شيء هنري فرد سازي است كه  از خلال همين منظره. دارد
چـون   ؛سـازد  اين همان چيزي است كه از هنر چيزي غريب و ناگفتني مي؛ شود نِ او ميآ يكس

هـاي شخصـي را پديـد نيـاورده      زبان گفتاري و نوشتاري اساساً جمعي است و هنوز انسان زبـان 
 .است
 

 

 

  
 مولان دره، عكس از سهيلا فرضي هاي يكي از اهالي لومه ورني عصر هاي ورني، تهران، خيابان ولي فروشگاه
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 ؟اوزي لوت گزر ،هاميني بزر
بـازگو   نگارنـده نيـز آن را بـراي    »كلـه «هاي ييلاق  اين عبارت يك چيستان تركي است كه بچه

بخشـد، امـا خـود برهنـه      همه را زينـت مـي  «آن چيست كه : آن عبارت است ازكردند و معناي 
تواند يكي از مصاديق ايـن   دره مي لومه هنريِ كنشِ. ب اين چيستان سوزن استجوا »؟گردد مي

د كن ـ ميشناختي اشاره  به كنشي زيبايي »؟اوزي لوت گزر ،هاميني بزر«چيستان . چيستان باشد
. دره يعني لومه ،دهد اي است كه اين كنش را انجام مي همان جامعه يا سوزنِ »اينه«و جواب آن 

در  ،در واقـع . چيستان همان ورني اسـت  يعني محصول سوزنِ ؛ري ورني استگ واسط اين تزئين
توانيم تصور كنـيم   مي ،كنيم دره و تهران نگاه مي دو جامعة لومه ةوقتي به رابط ،تر مقياسي وسيع

گاه از ورنـي بـراي    بافد و تقريباً هيچ دره براي خود نمي لومه. بافد تا تهران بپوشد دره مي كه لومه
 ،دره لومـه . آورد هايي مثل اهالي تهران پديد مـي  كند و فقط آن را براي ديگري اده نميخود استف

كنـد، امـا    شناختي است كه زيبايي را از خود به ديگران صادر مي عاملي زيبايي ،يك كل ةبه مثاب
 .هنري ظبهره به معناي ح ؛برد اي نمي گاه از اين زيبايي بهره خودش هيچ

دره دوسـت دارد تـا ديگـري را     لومـه . ستااخلاقي نيز  تي يك كنشِشناخ يي زيبا اين كنشِ
. خوب كند و به او لذت ببخشد، گرچه نصيب كمتري حداقل به لحاظ مالي قسمت خودش شود

ي ياشـيا زيـرا  هاي هنري تهران كنشي غيراخلاقي اسـت،   حداقل گروه شناختيِ زيبايي كنشِ ،اما
دره  بـودن لومـه   لاقـي اخ. پنـدارد  ها مـي  ها و مجسمه ي مثل نقاشييتر از اشيا چون ورني را پست

بخشيدن بصري بـه خـود نـدارد و     شود كه بدانيم او چيز ديگري براي زينت تر مي زماني برجسته
 ،كنـد  يم ـ برهنه زنـدگي  ، به بيان استعاري،دره لومه. كند هنر تجسمي خود را تقديم ديگري مي

ولدار است يـا برخـي از پولـدارها در آن زنـدگي     چون پ ،زيد چون پول ندارد و تهران پوشيده مي
را موضـوع  اين  نگارنده ؛اند دره برخورد كرده تر نيز با لومه رحمانه دلالان حتي زماني بي. كنند مي

كردنـد درك   خوردنشان توسط دلالان در روستاي قشـلاقي قاتـار نقـل مـي     وقتي بوميان از گول
هـاي گزافـي    وانت كرده و به قيمت ها را بارِ يمي آنهاي قد قالي اندكيكرد؛ دلالاني كه به بهاي 

اند تا تن و ذهـن   ها گرفته دره را از آن ها و خاطرات لومه يعني حداقل لباس. اند به فروش رسانده
هـا مجبورنـد    در مـواردي نيـز آن  . هـا بگنجاننـد   ها را برهنه كنند و افسوس را در احساس آن آن

 اًخواســت جـاجيم حــدود  مــردي از قاتـار كــه مـي   شـان را بفروشــند، همچـون   گذشــته ياشـيا 
 ةايـن رخـدادها نتيج ـ   ةهم ـ ةنتيج ـ. به قيمت خوبي بفروشد نگارندهخود را توسط  ةسال دويست

بايد پرسيد كـه آيـا زيبـايي فقـط      ،ماا .شدن خود زيباكردن ديگري و لخت: همان چيستان است
ثل ورنـي تبـديل شـود يـا در آن     تواند وجود داشته باشد يا تجربه شود كه به شيئي م وقتي مي

ها بـا ورنـي    اين ةتجسم يابد؟ شيء زيبا حاصل دست و ذهن زيبا و تاريخ و سنّت زيباست و هم
تواننـد   معاصـر مـي   ةمانند و به شرط بـازار در دور  شود، اما همواره در داخل جامعه مي حمل مي

 .فعال شوند
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د و وش ـ مـي ريده فنده است و پس از آن ببا ورني حدود يك تا دو ماه در خانه يا چادرِ هر دارِ
تجسم زيبايي فقط  ،بنابراين. ندفرست ميبه محل فروش در داخل يا خارج كشور ها را  آندلالان 

شود و پس از بافت از فضاي بصري و دسترسـي بسـاوايي بافنـده جـدا      به هنگام بافت تجربه مي
ملهـم از عنـوان كتـاب     گارنـده ن .دنـد گر هـا و چادرهـا مـي    ها به طور دائم در خانه ورني. شود مي

كـه   نامد مياين فرايند را ترافيك ورني  ،)1995( ترافيك در هنر و فرهنگيعني  ،ماركوس و مايرز
زنان و دختران در ايـن ترافيـك   . دره را گرفتار خود كرده است اكنون چندين دهه است كه لومه

و نيازهـاي  هـا   اي دره عناصـر زيبـاي لومـه    بها ه نياز شهري. اند و خلاصي از آن ندارند گير افتاده
باز ملهم از عنـوان كتـاب ديگـر جيمـز      .هنر انداخته است ةها را در مخمص آناقتصادي بوميان 

گـون   دره هنـري مخمصـه   در چنين وضعيتي هنر لومه ،)1988( فرهنگ ةمخصميعني  ،كليفورد
ها وضعيت پيچيـده   و انواع ذائقه انواع تقاضاها: اي توليد شود تواند در وضعيت آسوده است و نمي

اي حاصل اين وضعيت جديد اسـت   مخمصه هنرِ. دره پديد آورده است و البته جديدي براي لومه
هـاي   كه در آن هنرمند در گير و دار جهان جديد و گير و دار اقتصاد جديد و گير و دار ديگـري 

هنـر پيشـين   . ديـد باشـد  متناسب با مقتضـيات ج  دزند كه باي جديد دست به آفرينش فرمي مي
هـاي   سـوزن . كه در آرامش و براي خود بود، اكنـون در تلاطـم و بـراي ديگـري اسـت      ،دره لومه
 .ها بدوزند تر لباسي در قامت شهري دره بايد هر چه سريع لومه

 احياي هنر
داشـتن و احيـاي سـنّت     به هر روي، رونق بازار ورني خواسته يا ناخواسته واسطي براي زنده نگه

 ورنـي  بـازارِ  مديريت ةشدن زنان در بافت و بخشي از مردان در حوز با فعال. دره است ي لومههنر
بـا فعاليـت    ،در واقـع . رود د و از يـاد نمـي  وش ـ مـي تر و قديمي ن تدريج كهنه ديگر به سنّت هنري

هـا   تـدريج از كـنش آن   ماند تا بـه  از گذشته مانده باقي نمي يدره ديگر در اشيا هنري، هنر لومه
تحريك بازار توانسته بوميـان  . شان تبديل شود د و به صرفاً چيزهايي در زندگي روزمرهوحذف ش

توان  هاي جديدي است و نمي اين ورود مجدد توأم با پويايي ،اما. را مجدداً به كنش هنري بياورد
هنـري   ها دقيقاً يا حتي به ميزان زيادي شبيه به كنش اي دره لومه گفت كه كنش هنري امروزيِ

 ـ   هنر امروز يا سنّت هنري معاصر لومه. گذشته باشد روسـت كـه در    هدره با مسـائل جديـدي روب
دره ارتباط نسبتاً مستمر  ترين مسائل جامعة لومه از مهم. سنّت هنري گذشته وجود نداشته است

خـود و   بتوانـد بـين   ددره باي رو، هنر لومه  از اين. است »هاي ديگري ذائقه«با ديگري و اصطلاحاً 
در يـك  . ها فعاليت هنري خود را سـامان دهـد   د و از خلال اين رفت و برگشتنديگري تعامل ك

 ةروزمـر  يدره قرار دارد كه هنوز هم به ميـزان زيـادي در اشـيا    لومه ةطرف، سنّت هنري گذشت
رد و به ها وجود دا ها، و فرمش ها، اوركن ها، جاجيم ها در ييلاق و قشلاق در قالب قالي اي دره لومه

عـلاوه بـر ايـن جهـان      ،همچنـين . شود طور مستمر در فضاي ديداري و بساوايي افراد تجربه مي
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هاي ديگري اشاره كـرد كـه در    تصاوير و هر نوع تصويرسازي ةبايد به جهان ذهني و خزان ،عيني
 در طـرف . تخـيلات و ياهـا،  ؤهاي گذشـته، ر  جهان دروني افراد وجود دارد، از جمله تصاوير زمان

. ها هستند هاي آن بافته كنندگان دست كنندگان يا مصرف هايي قرار دارند كه مبادله ديگر، ديگري
اجتمـاعي متفـاوت و بـا تصـورات      - ها و خريداران از جهان ديگري با تجارب فرهنگي اين واسط

ايـران  كنندگان اصلي در  مصرف ،البته. كنند ها برخورد مي اي دره شناختي متفاوتي با لومه زيبايي
هـا از   ارتبـاط آن بنـابراين،   .اند دره ارتباط داشته ندرت به طور مستقيم با لومه و خارج از ايران به

وقتي چند تـن از دلالان محلـي   . شود گيرند ميسر مي ها را مي هاي آن طريق دلالاني كه سفارش
 ـ   برخي از مشتري كه مثلاً ندگفت مينگارنده در روستاي نجف تراكمه به  هـاي تيـره    گهـا بـه رن

هـايي   پسـندند يـا برخـي اساسـاً طـرح      علاقه دارند يا برخي ديگر نقوشي مثل بتـه جقـه را مـي   
انـد   هاي اصيل منطقه نيست و از نواحي ديگر ايران عكس آن را تهيه كـرده  خواهند كه طرح مي

 .كند دره برخورد مي ها با جهان لومه آن است كه جهان ديگري از خلال واسط ةدهند نشان
ها خواستار همان  دهد كه اكثر سفارش نشان مينگارنده كه مشاهدات ميداني  فتگ دباي ،اام

خانـه، شـاملي،    لي، خانه هايي مانند قيناخ طرحاند؛  دره لومه ةفرم كلي و نقوش سنّت هنري گذشت
رسد گرايش كلي بر استفاده از نقوش بومي است، همچـون   وقتي نوبت به نقوش مي. و سيرجان

ايـن رويكـرد عمـومي بـراي     . گول، قيناخ، خوروز، گولدان، و حيوانات متعـدد  لدوز، قيزيلآلما، او
 ةآن است كه ذائق ةدهند ها نشان و فرمش ،ها ها، جاجيم زياد از فرم هنري مأخوذ از قالي ةاستفاد
هنرمندان بومي در فراينـد فـروش    بنابراين، .پسندد هاي اصيل را مي شناختي ديگري فرم زيبايي

شوند، گرچـه تغييـرات انـدك كـاملاً      خود به ديگري دچار آشفتگي و دگرگوني اساسي نمي هنر
 .دهنده باشد يا خود بافنده تواند تحت عامليت سفارش كه مي ـ رايج است

هـا در ايـن فراينـد     اي دره اهميت دارد آن است كـه لومـه   نگارندهآنچه از ديدگاه بومي براي 
در . كار گيرند هاي هنري خود را به انش محلي مرتبط با سنّتتوانند بخشي از د جديد معاصر مي

 :دادن اين دانش محلي تأثيرات بسياري از لحـاظ مسـائل فرهنگـي و اجتمـاعي دارد     عمل نشان
يـا   كنند ميكنند و مردان وقتي در فرايند بازار ورني مشاركت  دختران و زنان وقتي بافندگي مي
 ـ ، از نو و به شكلي جـد كنند حتي همين فرايند را مشاهده مي تصـويري كـه سـنّتي     ةي بـا خزان

تـري دارنـد، چـون     عميـق  دختران و زنان درگيريِ ،به طور خاص. شوند اجدادي دارد درگير مي
اين فراينـد  . كنندتبديل ها را از جهان دروني خود به چيزهايي ملموس  بتوانند نقوش و فرم دباي

 ييو خلق اشيا ،از يك طرف ،هاي هنري زنان نمنديكارافتادن مجدد توا كي است به بههنري متّ
دره  به دليل آنكه لومـه ( اند دره كه اساساً هنرمندان اصلي جامعة لومه ،زنان. از طرف ديگر ،جديد

آذربايجان درگيـر نشـده اسـت؛ در     ةشيقي رايج در منطقعادر هنرهاي موسيقايي همچون هنر 
كـه   انـد  دره آذربايجان باز بيشتر اين زنان لومـه  ةمورد هنرهاي كلامي مثل باياتي رايج در منطق

هـاي پيشـين    بافتـه  اند كه خود را در دسـت  ها بوده داراي جهاني ذهني از فرم) اشعارندة سرايند
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توانند به طور مستقيم و بدون تغييرات جزئـي يـا    در وضعيت جديد، زنان نمي ،اما .داد نشان مي
و ورنـي در   كنـد  ميابعاد قالب هنري تغيير  ،اولاً زيرا، ،فندها نيز ببا ها را در ورني كلي همان فرم

هنري نيز تغييراتي دارد و در مواقـع بسـياري از ابريشـم     ةماد ،شود؛ ثانياً ابعاد مختلفي بافته مي
شود كه حـداقل در فـرم    هايي به عنوان الگو به دست زنان داده مي عكس ،شود؛ ثالثاً استفاده مي

بافتن با هـدف مصـرف داخلـي     ،هاي پيشين دارند؛ رابعاً ها و رنگ با فرمهايي  كلي و رنگ تفاوت
گيري ذهني و حسي بافندگان بـه   جهت بنابراين،. شود گيرد و براي ديگري بافته مي صورت نمي

كـنش هنـري    ،رو، در واقـع   ز ايـن ا .)2و  1تصـاوير  ( سوي داخل نيست و تمايل به خـارج دارد 
ايـن تغييـرات    ةهنري كاملاً جديدي است كه از مجموع يك كنشِ دره لومه ةامروزي زنان بافند

 .شود پيكربندي مي

 اقتصاد هنري
ها با يـك عامـل عمـده و اساسـي      هنري جديد و معاصر در قالب ورني تأكيد كرد كه كنشِ دباي

: كننـد  هـا از چنـد منبـع عمـده درآمـد كسـب مـي        اي دره لومـه . نياز به پـول : شود راهنمايي مي
درآمـد اهـالي از بخـش    . و ورنـي  ،شاورزي، محصولات دامي، كار مردان در شـهرها محصولات ك

ها و فقدان آب كافي بسيار ناچيز است؛ از بخش دامـداري   كشاورزي به دليل نامساعدبودن زمين
محصـولات   ،ثانيـاً  ؛ها بسيار كـم اسـت   تعداد دام ،اولاً زيرا،شود،  نيز چندان درآمدي حاصل نمي

منـابع درآمـدي اصـلي     ،بنابراين. تواند نياز داخلي خانوارها را رفع كند يشتر ميها نيز ب لبني آن
را هـا   رنـي وها بـه قيمـت بسـيار نـاچيزي      واسط .هاي زنان و كار مردان است دره ورني براي لومه
متوسط در ابعـاد يـك در يـك و نـيم متـر حـدود        د، مثلاً يك ورنيِنخر دهند و مي ميسفارش 
شود؛ براي بافت اين ورني حدود دو ماه به صورت مستمر وقت يـك   افته ميهزار تومان ب دويست

 ،زنـد و  ها را با ابعاد اقتصادي آن پيوند مي ابعاد هنري ورني بافت براي فروش. شود زن گرفته مي
ديدگاه بيروني به اين فراينـد از اقتصـاد    ،اما. هنر و اقتصاد: سازد از يك چيز دو چيز مي ،در واقع
يكـي از   ،اساسـاً . كنـد  بودن به معناي مـدرن را اتخـاذ مـي    بودن و محصول صرفاً كالايي و مبادله

تواند در بازارهاي صنايع دسـتي   عد كالايي آن است كه ميب» صنايع دستي«هاي اصطلاح  دلالت
هـر نـوع    ةهـا در رد  شـود تـا آن   نگريستن به آثاري چون ورني باعث مي  كالايي. به فروش برسد

ها منتسب  درجه با اين كالاها براي آن ارزشي همبنابراين، . يردروش در بازار قرار گشيئي براي ف
كـه   حالي در. شود هاي كالايي آن كاسته مي هاي هنري ورني به ارزش بدين ترتيب، ارزش. شود

يعنـي   ؛شـود  هـا مـي   ها چرخش اقتصاد به معناي كلي است كه باعث بافت ورني اي دره براي لومه
هـا تصـور    اي دره لومـه . هاي حيات انساني بـوده اسـت   دوره ةكه اصلي اساسي در هماصل مبادله 

بافند كه ارزش خريد دارد و مشتري براي خريـد آن   كنند كه چيزي زيبا و قابل ملاحظه مي مي
هاسـت   ها ورني تجسمي از بخش عظيمي از ميراث فرهنگـي و هـويتي آن   براي آن. دهد پول مي
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بـا   نگارنـده گوهاي و گفت. آن را به فروش برسانند ،يط نامطلوب اقتصاديبنا بر شرا ،كه مجبورند
خواسـتند كـه    ها شرايط مـالي خـوبي داشـتند، مـي     آناگر دهد كه  برخي از اهالي نيز نشان مي

دهد كه از  اين امر نشان مي. ها نه ديگري دها را براي خود ببافند و خود به ديوار بزنن همين ورني
ها در مقام هنري كامل هسـتند   ورني، حداقل به پيروي از گفتمان هنر مدرن، ها اي دره نظر لومه

علاوه بر تـزئين، بخـش بزرگـي از ميـراث      ،ها را زيبا كنند و ها و چادرهاي آن توانند خانه كه مي
 .و در مقابل ديدگانشان قرار دهند ننداجدادي را همواره در عمل وارد ك

نابرابري را  ةدره در مقابل پولي بسيار اندك مبادل لومه هاي هنري زنان فروش قدرت ،بنابراين
مـثلاً   .دره بازنده لومه ةجامع و اند ها و دلالان و نيز خريداران برنده دهد كه در آن واسط شكل مي

هزار تومان دستمزد براي زنـان دارد، نهايتـاً، در    150يك ورني يك در يك و نيم متر كه حدود 
دره و  ناچـاري جامعـة لومـه    .شود هزار تومان فروخته مي 700تا  600بازارهاي داخلي در حدود 

هـا را   هـاي رونـق دامـداري و كشـاورزي آن     كاري و نيز فقدان زمينـه  ديگرِ هايِ نداشتن مهارت
هاي هنري خود براي تأمين نيازهـاي روزمـره اسـتفاده كننـد و بـا       دارد تا از يكي از مهارت وامي

اين مسئله هم . فروشند ه چقدر هنر و فرهنگ خود را ارزان ميافسوس زيادي بدان بينديشند ك
نگارنده شناختيِ عد بنيادي كار انسانب دهـد و هـم نقـد     عـد كـاربردي را نشـان مـي    است و هم ب

بـين هنـر و اقتصـاد     ةبنيادي، وضعيت و رابط ةدر حوز. شناس است فرهنگي از سوي يك انسان
و در چه فرايندهاي ذهني و اجتماعي در هم آميختـه  كه چگونه اين ؛بررسي و تأمل است درخور

بلكـه ارزشـي اقتصـادي نيـز فـراهم       ،كند بافد، فقط هنر خلق نمي وقتي زني ورني مي: شوند مي
هنر زيبـا قـدري    زمان هنر و اقتصاد شايد براي سبك زندگي مدرن و گفتمانِ تصور هم. آورد مي

ن گفتمـان نيـز اقتصـاد از هنـر ناگسسـتني      در همـي  نگارنده بر آن است كهگرچه (دشوار باشد 
بـودن يـا ميـزان     اي بر هنري تواند خدشه دره كاملاً عادي است و اين البته نمي ، براي لومه)است

ظاهراً تصور آن است كه وقتي كسي با نياز مـالي دسـت بـه خلـق     . ها وارد كند بودن ورني هنري
 داشـت  اما وقتي كسي بدون چشم ،اشدكيفيت هنري پاييني داشته ب دزند آن چيز باي چيزي مي

روحـي متعـالي    ةزاييـد  و نيسـت ) اقتصـادي (= مالي چيزي بيافريند آن چيز حاصل نيازي نازل 
هـاي   گرچه در اينجا فروش به ديگري مورد توجه اسـت، شـيء داراي بسـياري از ويژگـي     .است
يـاز مـالي و   تـوان ثابـت كـرد بـين ن     له آن اسـت كـه نمـي   ئمس ـ .هاي هنري بوميان اسـت  سنّت

ايد حتي اين رابطه را بتـوان  ش. اي مستقيم وجود دارد عد هنري يك شيء رابطهبودن ب ارزش كم
كند شيء را به بهترين وجـه ممكـن    عكس تصور كرد، يعني چون فرد نياز پولي دارد سعي ميرب

 .خلق كند تا خريد مشتري را تضمين كند
شيئي همچون ورنـي بـه سـطح نـازلي      شود تا جايگاه خصومت جهان هنري تهران باعث مي

هـاي صـنايع    ها در مغـازه  به جاي خريد و فروش در گالريورني نيز دليل همين ه ب .سقوط كند
. شـود  مـي دستي مثلاً خيابان ويلا در تهران و دالان ميرزا جليل در بـازار سـنّتي تبريـز معاملـه     
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 ؛آورد شدت پايين مـي  ها را به هنر مدرن در مقابل هنرهاي سنّتي ارزش اقتصادي آن گيريِ جبهه
ايـن  آن  دليـلِ . شـود  مقام هنري بافندگان بومي به جايگاه كارگران روزمزد تبديل مي ،در نتيجه

بـدين ترتيـب،   . دن ـاست كه هنر مدرن نگران پيداشدن رقبايي است كه بازار هنـر را تهديـد كن  
تـرين و   شـود و مهـم   مـي  توجه و پول به بازار هنر مدرن سرازير و بـازار صـنايع دسـتي متضـرر    

 .هنرمند يا بافنده است هديد پذيرترين عنصر در اين بازار زيان آسيب

 گيري نتيجه
هاي اجتماعي و اقتصـادي بـه    ها با زمينه ها به دليل ارتباط آن بافته بررسي هنرهايي چون دست

هـاي  توانـد بـا رويكرد   شناسـي هنـر تحليـل شـود مـي      توانـد توسـط انسـان    همان اندازه كه مي
 ـ   ه شـد نشان داد طالعهدر اين م. بندي شود شناسي هنر نيز صورت جامعه نـام  ه چگونـه شـيئي ب

اين شـيوه از  . كند هاي ديگر با اجتماعات مختلف تعامل مي ورني در مكان اصيل خود و در مكان
تواند به ما بگويـد   شود مي ناميده مي »هنرهاي سنّتي«يا  »صنايع دستي«آنچه اصطلاحاً  بررسيِ

عنصـري فرهنگـي و    منزلـة كه اين آثار در زندگي واقعي در ابعاد ملموس و ناملموس چگونه به 
هـاي هنـر    هـاي مختلـف پـژوهش    چيزي كه اغلب در رشته ؛پردازند اجتماعي به ايفاي نقش مي

و جاي اين غيبت بـا حضـور   ) 1390ايزدي جيران، (به هنر در عمل است  يتوجه بي غايب است
هاي اصـلي   هاي پژوهشي معنامحور به گفتمان گفتمان ،بدين ترتيب. شود مي ررنگ معنا گرفتهپ

. انـد  تبـديل شـده   ،هـا  بافتـه  صـنايع دسـتي و دسـت    ةويژه در حـوز  به ،در پژوهش هنر در ايران
تنهـا رجـوع    .توانند داشته باشند مگر اينكه آن معنا در عمل پديد آيـد  ها معنايي نمي بافته دست

هـا در   ها و اعمالي باشد كـه افـراد بـا آن    بسيار نزديك و انديشه ةبه گذشت تواند مشروع صرفاً مي
 .اند خودآگاه يا ناخودآگاه درگير بوده بسيار نزديك ةاين گذشت

هاي فـرم ورنـي را نكاويـد،     شده در نقوش و طرح اريذه معناهاي رمزگطالعدر اين م نگارنده
در ارتباط با حيات روزمره و مناسـكي انجـام   ) 1391(دكتري  ةاين كار را در بخشي از رسال زيرا
به زعم نگارنـده،   ،بدين ترتيب. دا بيابر شده تا معناهاي عملنگارنده بر آن بوده است ؛ است داده

توانند به طور كامل مجزا از يكـديگر وجـود داشـته     معنا و عمل يا نظام ذهني و نظام عيني نمي
بافته بـراي يـك    شده را در يك دست عناهاي عملترين محركي است كه م بازار ورني مهم. باشند
آورد،  مـي هـاي موجـود در عمـلِ ورنـي را پديـد       بازار ورنـي پويـايي  . دهد شناس نشان مي انسان

بازار ورني حيات جهان معنايي، احساسي، و اجتماعي را به . دارد و زنده نگه مي كند، ميبازتوليد 
هاي صنايع دسـتي در   همچون بسياري از نمونه ،صورت در غير اين ،گرداند بافته برمي يك دست

هـا و   بازار ورنـي حتـي باعـث پديدآمـدن كـنش     . رفت دره نيز از بين مي ايران، سنّت هنري لومه
 بـارة تواننـد در  ورني مـي  ةها به واسط آن: شود ها مي رويكردهايي جديد در ميان بوميان و تهراني

 .يكديگر بينديشند و عمل كنند
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